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موش‌و‌گربه‌بازیِ هلیکوپتری

ما وسط شهر توی قلعه‌‌ی سلطنتی زندگی می‌کنیم. 
مامــان و بابام شــاه و ملکه هســتند و متنفرند از اینکه 
تــاج بگذارنــد روی سرشــان. به‌خاطــر همیــن نوبتی تاج 

می‌گذارند. 
مراسم تعویض تاج، صبحِ روز دوشنبه برگزار می‌شود. 
این مراسمِ خودمانی هستیم، چون‌که  همه‌مان عاشق 
مامان و بابا موقع عوض‌کردن تاج، یک موش‌و‌گربه‌بازیِ 

اساسی راه می‌اندازند.
لوییس‌کوچیکه موقع صبحانه از من پرسید: »این هفته 

نوبت کیه تاج بذاره؟«
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همان‌طور که خمیازه می‌کشیدم، جواب دادم: »نوبت 
باباست.«

»آخ! آخ! نگو! پس فاجعه تو راهه.«
دو تا درِ ســالن با شــدت و ســروصدا باز شدند و بابا 
آشــفته‌حال با دوربین دوچشــمی دور گردنش، پرید توی 
ســالن. وسط ســرمای زمســتان لباس‌شــنا تنش بود و 
صندل‌های ســاحلی پا کرده بود. همان‌طور که مســتقیم 
می‌رفت سمت ایوان سلطنتی، گفت: »صبح‌به‌خیر بچه‌ها! 

من خیلی عجله دارم.«
وقتی بابا خیلی عجله دارد، یعنی مامان پایش را کرده 

توی یک کفش که بابا باید تاج بگذارد.
لوییس‌کوچیکه پرسید: »بابا، می‌خواهی توی ایوان قایم 

بشی؟«
»توی ایوان؟! نه! منتظر هلیکوپتر سلطنتی هستم تا بیاد 
و توی یک ثانیه بلندم کنه و ببره بندازه توی یک جزیره‌ی 
متروک. زیر میز سالن نمی‌تونم قایم بشم. مامانتون همیشه 

پیدام می‌کنه.«
من و لوییس‌کوچیکه قبل از اینکه برای تماشای هلیکوپتر 
بپریم سمت پنجره، بابا را به‌خاطر این اعتراف تحسین کردیم.

من به نقطه‌ای طلایی توی افق اشاره کردم و داد زدم: 
»اوناهاش! اونجاست!«

بابا دست‌هایش را دور شانه‌های ما حلقه کرد و لبخند 
زد: »بچه‌ها، می‌دونین برنامه‌ی این هفته چیه؟«

مــا هــم مثل گــروه کُــر هماهنگ بــا هم جــواب دادیم: 
»بازی‌های زمستانی المپیک سلطنتی!«

ســلطنتی.  المپیــک  زمســتانی  بازی‌هــای  »دقیقــاً! 
خسته‌کننده‌ترین اتفاق توی طول سال برای یک پادشاه! 
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سخنرانی‌های سرپایی و کسل‌کننده، وعده‌های غذایی 
بی‌پایان و البته ساعت‌ها تشویقِ طولانی احمق‌ها درحالی‌که 
تاج روی سر آدم یخ زده. و خب البته این دفعه مامانتونه که 
مسئول این کاره و ترتیب کارهای سخت و طاقت‌فرسا رو 
می‌ده. اون‌وقت من چی‌کار می‌کنم؟ من هم توی جزیره‌ی 

متروکه‌ام آفتاب می‌گیرم.«
بابا دوربینش را روی هلیکوپتری که نزدیک می‌شد، 
تنظیم کرد و دقیقاً همان موقع بود که یک‌دفعه‌ای قرمز شد.

»لعنــت به زمیــن و زمــان! مامانتون پشــت هلیکوپتر 
نشسته!«

با شنیدن این خبر بابا رو تشویق کردیم: »بابا! زود باش! 
برو خودت رو قایم کن!«

مامان برای بابا تله گذاشته بود! بادِ پره‌هایِ هلیکوپتر، 
رومیزی و پرده‌ها را به‌شدت تکان داد. هلیکوپتر در سراسر 
سالن، طوفان بزرگی درست کرد، بابا شیرجه زد زیر میز.

بابا نالید: »من نیستم. گم شده‌ام.«

خواست زیر شنلش پنهان شود، اما دیگر خیلی دیر شده 
بود. مامان که عینک خلبانی به چشمش و تاج روی سرش 
بود، از توی ایوان آمد توی سالن. آهی کشید و شنل بابا 

را بالا زد.
»آه! عزیزم! قبلاً جاهای بهتری قایم می‌شدی!«

و این‌گونه بود که بابا با لباس‌شنا و صندل از زیر شنلش 
بیرون آمد.

»شال‌و‌کلاه کنین. پیش به‌سوی بازی‌های زمستانی 
المپیک سلطنتی!«
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بابا قولش را فراموش می‌کند

سرزمین پادشاهیِ همسایه توی آخرین بازی‌های المپیک 
ســلطنتی توانســته بود تمام مدال‌ها را به دست بیاورد. 
به‌خاطــر همین وقتی ما بــا هلیکوپتر از قلعه پــرواز کردیم، 
مردم برای‌اینکه بهمان روحیه بدهند، جمع شده بودند 

توی میدان اصلی شهر.
مامان توی کابین خلبانی همه‌ی دم‌ودستگاه‌ها را تنظیم 

کرد.
لوییس‌کوچیکه که انگار توی ژاکتش کادوپیچ شده بود، 

پرسید: »به‌نظرتون ما چند تا مدال می‌بریم؟«
بابا توی فرستنده‌ی رادیویی گفت: »هیچی! مثل همیشه 

ورزشکارهامون ما رو جلوی همه‌ی دنیا خجالت‌زده می‌کنن 
و باعث مسخره‌شدنِ ما می‌شن. من که وقتم رو با تشویق 
تیم پادشاهیِ همسایه می‌گذرونم.« با گفتن این حرف‌ها، 

سکوت عمیقی کابین هلیکوپتر را فراگرفت.
بدون اینکه جرئت باورکردنش را داشته باشم، پچ‌پچ 

کردم: »بابا، تو که قولت یادت نرفته؟«
بابا با تعجب زل زد به ما.

»قولم؟! ایــن کاریه که زیاد انجامش می‌دم. چه قولی 
دادم؟«

کــم مانــده بــود ابروهــای طلایی مامان ســیاه شــود. 
همان‌طور که هلیکوپتر را از وسط ابرها بالا می‌برد، گفت: 
»بعد از پیروزی پادشاهیِ همسایه توی مسابقات تابستانی، 
تو تصمیم گرفتی قانون‌های المپیک رو تغییر بدی و قول 
دادی توی مسابقات المپیک زمستانی بعدی، خونواده‌های 
سلطنتی هم توی رقابت‌ها شرکت کنن. ما می‌ریم که توی 
مسابقات شرکت کنیم. امکان نداره همچین چیزی رو 

فراموش کنی.«
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امــا بابا یادش رفته بــود. آن‌قدر تعجب کرد که از روی 
صندلی‌اش پرید بالا و ســرش خورد به سقف هلیکوپتر، 
درســت همان‌جایی که تاج‌های ســلطنتی هم نگهداری 

می‌شدند.
زیر لب گفت: »چه قولی دادم؟! اینکه خودم هم توی 
مسابقات شرکت کنم؟ اما من حتی یک بار هم کفش 

اسکی پام نکردم.«
لوییس‌کوچیکه غُرغُر کرد: »وای نه! دیگه کارمون تمومه!«

لوییس‌کوچیکه بوزو، فیل عروسکی عظیم‌الجثه‌اش را 
که با کابل زیر هلیکوپتر وصل کرده بودند، می‌خواست.

مامان به کاخ المپیک در قله‌ی کوهی سفید، اشاره کرد: 
»عزیزم، وقتی برسیم بوزو رو بهت می‌دن. خب آماده‌ی 

فرود هستین؟«
ناگهان تاج از سقف افتاد روی سر بابا و بابا غرولند کرد: 

»چه هفته‌ی محشری در پیش دارم!«
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